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 God's Speech Intonation and Its Effect on the
Interpretation of the Quran's Stories

“The intonation of God’s speech”, meaning the 
implication and concept of speech, is of Quranic 
expressiveness and of innumerous explanatory 
and linguistic potentialities whose summarization 

in the process of interpreting the versus, makes the approach 
different in to perceiving God’s Words. While the mechanism 
of the intonation of speech is regarded as one of the most 
important and influential parameters of the words of revelation, 
unfortunately, both the former and contemporary interpreters 
have not paid due attention to it so that in some cases, some very 
ambiguous interpretations have been presented, distorting the 
authentic meaning.The present study, resting upon the analytic-
descriptive method with the explanation for intonation elements, 
considers the Qur’an as a linguistic event that, through linguistic 
and extra- textual contexts, investigates God’s intonation in 
interpreting the versus of stories.The findings show that some 
of the effects of the intonation in interpreting the versus of 
stories include creating pleasure and emotional motivation in 
the listener, the Quranicstories’ being objectified, transforming 
the didactic text to a nurturing one, and changing the Quranic 
real stories into the imaginative ones.
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ــوای کلام،  ــض و فح ــای تعری ــه معن ــد« ب ــار خداون ــن گفت »لح
ازجملــه صنایــع قرآنــی و حاصــل تمهیــدات زبانــی و بیانــی 
ــد تفســیر  ــرار گرفــن آن در فراین ــه ق متعــددی اســت کــه قرین
آیــات، نــوع رویکــرد بــه فهــم کلام الهــی را متفــاوت می‌ســازد. درحالی‌کــه 
ســازوکار لحــن گفتــار یکــی از مؤلفه‌هــای مهــم و تأثیرگــذار کلام وحــی به‌شــار 
مــی‌رود، متأســفانه مفــران قدیــم و معــاصر توجــه بایســته و شایســته‌ای بــه ایــن 
مقولــه نداشــته‌اند تــا جایــی کــه در مــواردی تفســیرهای کامــاً مبهمــی ارائه‌شــده 
ــی  ــاضر در روش ــتار ح ــرده اســت. جس ــل ک ــوم را مخت ــح مفه ــال صحی ــه انتق ک
توصیفی-تحلیلــی، بــا تبییــن عنــاصر لحــن، قــرآن را به‌مثابــه‌ی رخــداد زبانــی در 
نظــر گرفتــه و به‌وســیله‌ی قرائــن زبانــی و برون‏متنــی، بــه بررســی لحــن خداونــد 
ــه نشــان می‌دهــد  ــه اســت. بررســی انجام‌گرفت ــات قصــص پرداخت در تفســیر آی
ــذاذ و  ــد از: ایجــاد الت ــی عبارت‌ان ــار لحــن در تفســیر قصــص قرآن ــه برخــی آث ک
ــن  ــل م ــرآن، تبدی ــتان‌های ق ــن داس ــت یاف ــنونده، عینی ــی در ش ــزش عاطف انگی

ــرآن. ــی ق ــتان‌های واقع ــاختن داس ــز س ــن پرورشــی، خیال‌انگی ــه م ــی ب تعلیم

واژگان کلیدی: 
لحن گفتار، تفسیر، قصص قرآن، 

زبان قرآن.
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1- مقدمه
قــرآن کتابــی برخاســته از ســنت شــفاهی اســت کــه بــا حداقــل ســازگاری بــه مــن نوشــتاری تبدیل‌شــده 
اســت. به‌طــور طبیعــی، اگــر بخواهیــم مثــاً یــک ســخنرانی را بــه مــن تبدیــل کنیــم، بســیاری از ســاختارها 
نیــاز بــه بازآفرینــی دارنــد؛ زیــرا در زبــان گفتــار ابزارهــای غیرکلامــی وجــود دارد کــه مــن از آن بی‏بهره اســت 
ــار خودبه‌خــود بســیاری از  ــان گفت ــان گوینــده و مخاطــب در زب ــا می ــر از آن، تعامــل ارتباطــی پوی و مهم‌ت
ابهامــات و پیچیدگی‌هــا را برطــرف می‌کنــد، درحالی‌کــه زبــان نوشــتار و مــن بایــد گویــا و عــاری از پیچیدگــی 
باشــد تــا خواننــده به‌درســتی مفهــوم را درک کنــد؛ امــا قــرآن موبه‌مــو و بــدون تغییــر بــه قالــب مــن درآمــده 
اســت؛ ازایــن‌رو، فاقــد برخــی از مشــخصه‏ها و کارکردهــای شــفاهی خــود اســت )شاهســوندی و دیگــران، 
ــارز ایــن ویژگــی شــفاهی و  ــه موضوعاتــی اســت کــه نمــود ب ــار در قــرآن ازجمل 1392، ص 17(. لحــن گفت
ســبک گفتــاری در مــن قــرآن اســت )معرفــت، 1429، ج 1، ص 64(، به‌نحوی‌کــه بخشــی از زیبایــی، جذابیــت 
و بی‌بدیــل بــودن قــرآن مربــوط بــه شــیوه‏ای اســت کــه معنــا در لحــن گفتــار آن رخ می‏نمایــد؛ بــه همیــن 
ــا یــک لحــن تلفــظ نمی‏شــوند و احساســاتی نظیــر تعجــب،  ســبب، آیــات مربــوط بــه بهشــت و جهنــم ب
خشــم، شــادی، تأســف و تــرس کــه از طریــق معنــای لغــات برانگیخته‌شــده، در لحــن کلام آشــکار می‏گــردد.
ــه  ــن ب ــا ت ــه احساس‌شــدنی اســت؛ ام ــرآن اســت ک ــی در کلام ق ــع، لحــن نوعــی موســیقی درون درواق
ــا  ــت و تنه ــه اس ــا نهفت ــب درون جمله‌ه ــاظ و در ترکی ــود الف ــیقی در تاروپ ــن موس ــد. ای ــح نمی‌ده تشری
ــا، ص 83(. لحــن فحــوای کلام  ــال ادراک می‌شــود )ســید قطــب، بی‌ت ــدرت متع ــا ق ــدا و ب ــا احســاس ناپی ب
و اشــارات غیرصریــح کلام اســت؛ هــان روشــی اســت کــه قــرآن کریــم در بنــای ســاختار گفتگوهــا از آن 
اســتفاده کــرده و بــا لحــن خطاب‌هــای خــود، مجالــی بــرای انتقــال پیــام بــه قصــد فهمانــدن آن ایجــاد نمــوده 
ــرضِْ عَــنْ  اســت کــه به‌وســیله‌ی قرائــن زبانــی و برون‏متنــی آشــکار می‏شــود؛ مثــاً در آیــه‌ی: »یوُسُــفُ أعَْ
هــذا وَ اسْــتَغْفِری لِذَنبِْــكِ إنَِّــكِ كُنْــتِ مِــنَ الْخاطِئیــنَ« )یوســف: 29(، لحــن تلطیــف در ابتــدای کلام از طریــق 
قرینــه‌ی مشــافهه و خطــاب به‌دســت می‌آیــد؛ زیــرا در ایــن آیــه، به‌طــرز عجیبــی انتقــال از مخاطبــی بــه 
مخاطــب دیگــر صــورت گرفتــه اســت. مخاطــب در ابتــدای کلام، حــرت یوســف اســت کــه از او دلجویــی 
می‌شــود و آنــگاه در بخــش دوم کلام، زلیخــا مخاطــب قــرار می‌گیــرد )معرفــت، 1429، ج 1، ص 64(. ایــن 
ســبک بیــان فلســفه‌ی روانــی قــرآن اســت کــه بــا تصویرهــای کاملــی کــه از آیــه می‌دهــد، ســهم بســزایی در 
برانگیخــن مخاطــب و بــه فعالیــت داشــن او بــرای کشــف دلالت‏هــای پنهــان مــن دارد )هــان، 1381، ص 
ــرا لحــن  236(؛ ازایــن‌رو، نقــش مهمــی را در تفســیر آیــات قــرآن، به‌ویــژه قصــص قرآنــی ایفــا می‌کنــد؛ زی

داســتان بخــش اصلــی آفرینــش ادبــی اســت کــه می‏توانــد همــه‌ی ماجــرا را متأثــر ســازد.
ــرآن  ــد در ق ــار خداون ــن لحــن گفت ــال ف ــرآن در قب ــرد مفــران ق ــه رویک ــی اســت ک ــر در حال ــن ام ای
ناآگاهانــه اســت و آســیب‏های تفســیری را بــا خــود بــه دنبــال داشــته اســت؛ بنابرایــن، ســاختار ارائه‌شــده 
در ایــن پژوهــش، گرچــه از مقولــه‌ی »قواعدالتفســیر« بهــره جســته، کامــاً نــو بــوده و زوایای آشــکار و پنهان 
آن را بــر پایــه‌ی نــص قــرآن، اســتدلال‏های عقلــی و مســتندات نقلــی تــا حــد ممکــن به تصویر کشــیده اســت 
ــوع از  ــب لحن‏هــای متن ــان در قال ــت مخاطب ــرای هدای ــه مناســب‏ترین شــیوه‏های برخــورد، ب ــوان ب ــا بت ت

قــرآن دســت یافــت.
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ــار خداونــد در قــرآن به‌عنــوان یــک صنعــت  ــاره‌ی قاعــده‌ی لحــن گفت تاکنــون پژوهــش مســتقلی درب
قرآنــی انجام‌نشــده اســت و آنچــه در تفاســیر و مقــالات تحــت عنــوان لحــن بیان‌شــده اســت یــا اشــارات 
اجمالــی هســتند کــه بیشــر بــه ابــزار لحــن پرداخته‌انــد و یــا موضــوع الحــان را بــه آواز و نغمــه اختصــاص 

داده‌انــد.
داده‌هــای اولیــه‌ی ایــن نوشــتار بــا اســتفاده از روش کتابخانــه‌ای گردآوری‌شــده اســت و بــا بهــره‌وری از 
روش توصیفی-تحلیلــی تدویــن می‌شــود. لحــن گفتــار خداونــد در قــرآن و تأثیــر آن در فهــم قصــص قرآنــی 

بــا اســتفاده از روش اســتدلال منطقــی تجزیه‌وتحلیــل می‌گــردد.

2- مفهوم‌شناسی
پیش از ورود به مباحث اصلی تحقیق لازم است واژه‌ی لحن تعریف گردد.

2-1- لحن
واژه‌ی »لحن« که جمع آن »الحان« و »لحون« اسـت، ریشـه‌ی عربی دارد و در لغت به معانی گوناگونی 
 چـون »دانایـی و زیرکـی« )ابن‌فـارس،1404، ج 5، ص 239(، »معنـا و فحـوای کلام« )خلیـل، 1405، ج 3،
ص 223(، »خطـا در اعـراب کلمات« )آذرنـوش،1379، ص 614(، »غنـا و تجوید در سـخن« )معین، 1376، ص 
877( و »توریـه و کنایـه« )ابن‌دریـد،1413، ص 15 و 16( آمـده اسـت. ایـن واژه در قـرآن تنهـا یک‌بـار، آن‌هم 
برای نحوه‌ی شناسـایی منافقان استفاده‌شـده اسـت: »وَ لَوْ نشَـاءُ لََأرََینْاكهَُمْ فَلَعَرفَْتَهُمْ بِسِـیماهُمْ وَ لَتَعْرفَِنَّهُمْ 

فِـی لَحْـنِ الْقَوْلِ وَ اللَّـهُ یَعْلَمُ أعَْمالكَُـم‏« )محمد: 30(.
منظـور خداونـد در آیـه پیش‌گفته این اسـت که پیامبر اسالم باید با فطانت و زیرکی، نیـت منافقین را از 
الفاظـی دریابـد کـه به‌صـورت کنایه، توریه یـا تعریض بیان می‏کننـد؛ و اگر »لحن القول« ظرف براى شـناختن 
قـرار گرفتـه، به‌نوعـی اسـتعمال مجازى بـوده اسـت )طباطبایـی،1391، ج 18، ص 365(؛ زیرا الفـاظ به‌تنهایی 
بیانگر نیت و مقصود حقیقی افراد نیسـتند، بلکه این لحنِ سـخن اسـت که نیت آنان را از کلامشـان آشـکار 
می‏سـازد. بایـد اذعـان داشـت کـه »لحـن« از امـور مرتبـط بـا درایـت و فهم متون اسـت؛ نـه روایـت آن و در 
حقیقـت، لحـن نشانه‌شناسـی از منـشِ گفتـاری آدمیان اسـت؛ بدیـن معنا که از نوع سـخن گفتن می‏توان به 
ناگفته‏هـای ضمیـر ناخـودآگاه گوینـده سـخن پـی برد که این امر نوعاً یک عمل تفسـیری محسـوب می‌شـود 
و در بسـیاری از تفاسـیر قـرآن کریـم، ترکیـب »لحـن القـول«، در آیـه‌ی پیش‌گفتـه، قریب بـه همین مضمون 
معنـا شـده اسـت )کاشـانی،1363، ج 8، ص 353(. در منابـع روایـی فریقین نیـز، واژه‌ی »لحن« کاربرد داشـته 
و در معانـی »انحـراف از جهـت مسـتقیم« )ابن‌فهـد حلى،1407، ص 23(، »مفهـوم و فحـوای کلام« )کلینـی، 
 1407، ج 1، ص 438(، زیرکـی )بخـاری، 1407، ج 3، ص 162( و »صـوت و آهنـگ کلام« )شـعیری، بی‌تـا،
ص 49-48( اسـتعمال شـده اسـت. بایـد افـزود که این دسـته از روایات به‌نوعی حـاوی شرح و توضیح مفهوم 

لحن در آیه‌ی یادشـده اسـت.
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع »لحــن گفتــار« در اندیشــه‌ی اســامی، به‌عنــوان یکــی از محورهــای مهــم 
شــناخت روش و گرایــش تفســیری، لازم اســت ایــن واژه در حــوزه‌ی علــوم قرائــات، ادبیــات و تفســیر بررســی 
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ــای »خطــا و اشــتباه در ادای حــرکات، حــروف و احــکام  ــه معن ــات، گاهــی ب ــم قرائ گــردد. »لحــن« در عل
تجویــد و قرائتــی قــرآن« )خــواه معنــا را عــوض کنــد یــا نــه( و نیــز در مواضــع وقــف و وصــل و ابتــدا و تنغیم 
)لحــن بیــان( اســت و گاهــی بــه معنــای »آهنــگ کلام و لهجــه« بــه‌کار مــی‏رود. مقصــود از آهنــگ آیــات 
الهــی، کیفیتــی اســت کــه از اســتفاده‌ی صحیــح و مطلــوب مقامــات و نغــات عربــی بــرای ارائــه‌ی آیــات 
قــرآن کریــم، بــر اســاس اصــول و مبانــی مرتبــط حاصــل می‏شــود )شــاه‌میوه، 1382، ص 130(. گفتنــی اســت 
کــه معنــای دوم می‌توانــد مخاطــب را تــا حــدودی بــه معنــای مدنظــر از »لحــن« در ایــن نوشــتار نزدیــک 
کنــد. واژه‌ی tone معــادل »لحــن« در فرهنــگ اصطلاحــات ادبــی اســت کــه در ذیــل آن چنیــن آمــده اســت:
»کلماتــی کــه نویســنده انتخــاب می‌کنــد، بــه هــان انــدازه کــه بیانگــر جنبه‌هــای تصویــری و اســتدلالی 
هســتند، می‌توانــد مفهــوم حالــت یــا حــال و هــوای خاصــی را برســاند کــه قطعــه‌ای یــا جملــه‌ای بایــد بــه 
آن حالــت بیــان شــود، بــا عصبانیــت، بــا عجزولابــه، به‌طــور یکنواخــت، بــا بدگمانــی، بــا آب‌وتــاب، به‌صــورت 
لطیفــه و در کل، تمامــی خصوصیــات خلقــی و تربیتــی؛ ازایــن‌رو، لحــن حالتــی اســت کــه توســط گوینــده 
ــرد، ســاخته می‏شــود«  ــه‌کار می‌ب ــده ب ــی کــه گوین ــوع ترکیــب و واژگان ــا می‌گــردد و از ن ــه مخاطــب الق ب

)گــری،1382، ص 331(.
البتــه شــاید بتــوان، معــادل »لحــن« در معنــای اصطلاحــی آن را در زبــان عربــی، واژه‌ی‏ »التعبیــر« قــرار 
داد )پیــر، 1994، ص 52-51(؛ زیــرا در تعریــف ایــن واژه بیان‌شــده اســت کــه »تعبیــر« عبــارت اســت از بیــان 
فکــر به‌وســیله‌ی زبــان کــه از ســه جهــت ارزشــمند اســت: ارزش مفهومــی یــا عمومــی کــه هــان ماهیــت 
تعبیــر اســت؛ ارزش بیانــی کــه تــا حــدودی ناخــودآگاه اســت و بــر پایــه‌ی نظــام اجتماعــی، روان‌شناســی و 
محیطــی نویســنده اســت؛ ارزش احساســی و خــودآگاه کــه هــان ارزش زیباشناســی، اخلاقــی و آموزشــی 

اســت.
البتــه بایــد میــان بیــان آگاهانــه و بی‏واســطه و طبیعــی و بیــان آگاهانــه و باواســطه و تقلیــدی هنرمنــد 
ــارت »أشــکُرکم«  ــزان صــدا در عب ــان الفــاظ و می ــال، نحــوه‌ی بی ــز قائــل شــد؛ به‌عنوان‌مث ــا نویســنده تمای ی
می‏توانــد بیانگــر ســپاس‌گزاری، تمســخر، خنــده، احــرام و ســایر مــوارد باشــد؛ بنابرایــن، شــیوه‏های مختلفــی 
بــرای بیــان ایــن عبــارت وجــود دارد کــه ایــن امــر بــا کلــات و ســاختارهای نحــوی گوناگونــی کــه بــرای بیــان 
یــک اندیشــه بــه‌کار گرفتــه می‌شــود، هماهنــگ اســت. گفتنــی اســت کــه در فرهنــگ لغــات انگلیســی_
عربــی، ذیــل واژه‌ی tone، واژه‌هایــی نظیــر »النغمــه، التنغّــم، جَــرسَ، جَــرسَُ الصــوتِ« نیــز ذکرشــده اســت 
)کــوان، بی‌تــا، ص 1981( و غالبــاً گــان می‌شــود، »لحــن« هــان آهنــگ ســخن )التنغیــم( اســت، ایــن در 
حالــی اســت کــه »التنغیــم« یکــی از قرینه‌هــای لفظــی تشــخیص فحــوا و معنــای کلام )لحن‌القــول( اســت 

)حســنان، 1994، ص 226(.
یکــی از مســائلی کــه همیشــه دربــاره‌ی لحــن عنــوان می‌شــود، هماهنگــی و تناســب لحــن با ســبک کلام 
ــد  ــز می‌کن ــاری یــک فــرد« اســت کــه ســخن او را از دیگــران متمای اســت. ســبک هــان »عادت‌هــای گفت
ــی از  ــع، بخش ــا،1375، ص 278(. درواق ــود )شمیس ــه می‌ش ــرد )Idiolect( گفت ــخصی ف ــان ش ــه آن زب و ب
شخصی‌ســازی زبــان در »لحــن گوینــده« نمــودار می‌شــود؛ زیــرا »لحــن در نوشــتار« موضــع فکــری و دیــدگاه 
گوینــده را دربــاره‌ی موضــوع یــا نســبت وی بــا خواننــدگان بازتــاب می-دهــد و نمایانگــر ذهنیــت شــخصی 
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مؤلــف اســت )فتوحــی، 1388، ص 31 و 32(؛ ازایــن‌رو، »لحــن« بــا همــه‌ی عنــاصر سبک‌ســاز، یعنــی زبــان 
)آوا، واژگان، نحــو(، معنــا و موســیقی سروکار دارد و نویســنده از همــه‌ی آن‌هــا بــرای ایجــاد »لحــن« در اثــر 
خــود کمــک می‌گیــرد. مصــداق آن را می‌تــوان در تنظیــم و ترکیــب کلــات و جمله‌هــا، در انتخــاب لغــات، 
ــی  ــی و تاریخ ــای ادب ــانه‌ها و عبارت‌ه ــا و نش ــتعاره‌ها، نماده ــبیهات، اس ــا، تش ــاختار جمله‌ه ــگ، س آهن
یافــت )میرصادقــی،1376، ص 524(؛ ازایــن‌رو، می‌تــوان لحــن مــن را در پنــج ســطح آوایــی، لغــوی، نحــوی، 

ادبــی و فکــری بررســی کــرد.

3- یافته‌های پژوهش
مهم‌ترین یافته‌های اثر پیش رو عبارت است از:

3-1- قاعده‌ی لحن کلام در تفسیر آیات
مقصــود از لحــن کیفیــت تلفــظ و ویژگــی گفتــاری در کلام‌هــای ملفــوظ و چگونگــی کلــات و کیفیــت 
ــای یادشــده، در محــاورات عرفــی یکــی از  ــه معن ترکیــب آن‌هــا در کلام‌هــای مکتــوب اســت. لحــن کلام ب
قرائــن کلام اســت و در تحقــق ظهــور کلام و تعییــن مقصــود گوینــده‌ی آن مؤثــر اســت؛ بــه همیــن ســبب، 
ــر  ــل ب ــه همــراه الفــاظ دلی ــد و آن را ب ــاده‌ی مقصــود خــود از آن کمــک می‏گیرن ــرای اف ــدگان ب هــم گوین
مقصــود خــود قــرار می‏دهنــد و هــم مخاطبــان و مســتمعان در فهــم ظهــور کلام و پــی بــردن بــه مقصــود 
گوینــده، بــه آن توجــه می‏کننــد؛ به‌عنوان‌مثــال، جملــه‌ی »زیــد فقیــه اســت« هــم می‏توانــد خــری باشــد 
و هــم پرسشــی و در مــوارد بســیاری، گوینــده بــا کیفیــت تلفــظ و ویژگــی گفتــاری خــود، خــری بــودن یــا 

ــی، 1397، ص 175-176(. ــد )بابای ــه شــنونده می‏فهمان ــودن آن را ب پرسشــی ب
لحــن کلام در قــرآن نیــز در دلالــت الفــاظ تأثیــر می‌گــذارد و معنــای ســخن را تعییــن می‌کنــد؛ به‌عنــوان 
نمونــه، در تفســیر آیــات »عَــمَّ یَتَســاءَلوُنَ عَــنِ النَّبَــإِ الْعَظیــمِ الَّــذی هُمْ فیــهِ مُخْتَلِفُــونَ كَلاَّ سَــیَعْلَمُونَ ثـُـمَّ كَلاَّ 
سَــیَعْلَمُونَ« )نبــأ: 5-1(، لحــن عبــارات تهدیــدی اســت و همیــن تهدیــد، بــر اینکــه ســؤال‌کنندگان، مــرکانِ 
منکــر معــاد بوده‌انــد، نــه مؤمنــان و نــه عمــوم مــرکان و مؤمنــان، قرینــه اســت )طباطبایــی،1391، ج 20، 
ص 160(. بدیهــی اســت کــه در ایــن کلام، منظــور از لحــن کیفیــت تلفــظ و ویژگــی گفتــاری آیــات مزبــور 
نیســت؛ زیــرا کیفیــت تلفــظ آن‌هــا توســط جبرئیــل یــا نبــی اکــرم)ص( بــر مخاطبــان روشــن نیســت، بلکــه مراد 
ویژگــی کلــات و کیفیــت ترکیــب آن‌هــا اســت؛ یعنــی اســتفاده از حــرف »کلّّا« و »ســین« در »ســیعلمون« 
ــی،1397، ص 176(؛  ــد اســت )بابای ــن تهدی ــن، لح ــه لح ــان‌دهنده‌ی آن اســت ک ــیعلمون« نش ــرار س و »تک
همچنیــن در آیــه‌ی »تعَْلـَـمُ مــا فــی‏ نفَْســی‏ وَ لا أعَْلَــمُ مــا فــی‏ نفَْسِــكَ إنَِّكَ أنَـْـتَ عَــاَّمُ الْغُیُــوبِ« )مائــده: 116(، 
ــا، آن  ــا در اینج ــا« اســت، ام ــود »ثن ــه به‌خودی‌خ ــن كلام اگرچ ــه ای ــد ک ــه نشــان می‌ده ــی آی لحــن اعتراف
معنــا مقصــود نیســت؛ چــون مقــام، مقــام ثنــا نیســت، بلكــه مقــام تــری از نســبتى اســت كــه بــه حــرت 
عیســی)ع( داده‌شــده اســت )طباطبایــی،1391، ج 5، ص 246(؛ بنابرایــن، لحــن کلام، قرینــه‌ی صارفــه از ظهــور 

لفــظ آیــه در معنــای ثنــا اســت. ‏
 به‌رغـم کارکـرد لحـن کلام در فهـم قـرآن کریـم، بیشتر مفسران بـه ماهیت لحـن و میزان تأثیرگـذاری آن 
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در فهـم آیـات توجهـی نداشـته‌اند؛ ازایـن‌رو نمی‌تـوان گفت، رویکرد مفسران در قبال مقوله‌ی لحـن گفتار در 
قـرآن آگاهانـه بـوده اسـت. همیـن امر به اختالف دیدگاه مفسران در کشـف مـراد از آیات دامن زده اسـت؛ 
به‌عنوان‌مثـال، در آیـه‌ی »وَ لَقَـدْ أوُحِـیَ إلَِیْـكَ وَ إلََِى الَّذیـنَ مِـنْ قَبْلِـكَ لَئنِْ أشَْْركَْـتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُـكَ وَ لَتَكوُننََّ 
مِـنَ الْخاسِِریـنَ« )زمـر: 65(، بـا توجـه بـه لحـن حقیقـی، نوعـی تهدید و انـذار متوجه نبی مکرم اسالم شـده 
اسـت؛ زیرا ایشـان نیز فردی از مسـلمانان اسـت و هر تکلیفی که به دیگران امر شـود، آن جناب نیز باید آن 
را بـاور کنـد و بـه آن عمـل نمایـد و صرف اتصـاف انبیا به عصمت الهی سـبب سـاقط شـدن تکلیف از ایشـان 
نمی‌توانـد باشـد )فضل‌اللـه، 1405، ج 19، ص 404(. ایـن امـر در حالـی اسـت که شماری از مفسران به علت 
بی‌توجهـی بـه لحـن، خطـاب آیـه را از بـاب »ایاّک اعنی و اسـمعی یا جـاره« )شرّب، 1412، ص 465(، به‌عنوان 
قاعـده‌ای در تفسـیر آیـات عتـاب بـه پیامرب اکـرم و یـا تأدیبـی نسـبت بـه رسـول حـق و تهدیدی نسـبت به 
دیگـران )طبرسـی،1379، ج 4، ص 506( و یـا تهییـج پیامربان و مأیـوس سـاختن کافـران و آگاه کـردن امـت به 

حکـم در آیـه )بیضـاوی، 1416، ج 5، ص 76( دانسـته‌اند.
بنابرایــن، لحــن در آیــات بــه معنــای روشــن و بــا صراحــت بیــان نکــردن کلام و برگردانــدن معنــای آن 
بــه تعریــض و فحــوا اســت، چنان‌کــه در کلام خداونــد: »وَ لَتَعْرفَِنَّهُــمْ فِــی لَحْــنِ الْقَــوْلِ« )محمــد: 30( نیــز، 
همیــن معنــا قصــد شــده اســت. ایــن معنــای لحــن متضمــن کیفیــت تلفــظ و ویژگــی مؤثــر در ظهــور کلام و 
تعییــن مــراد و مقصــود از آن اســت )میبــدی، 1428، ص 394(. بــا توجــه بــه تعاریــف ارائه‌شــده در حــوزه‌ی 
علــوم قرائــت و ادبیــات و تفســیر به‌دســت می‏آیــد کــه در مفهــوم لحــن اختلاف‌نظــر چشــمگیری دیــده 
نمی‏شــود و تعاریفــی هــم کــه از ســوی علــوم مختلــف در اختیــار اســت، به‌نوعــی بــرای تبییــن ماهیــت ایــن 
قاعــده‌ی تفســیری و ابــزار شناســایی آن اســت؛ ازایــن‌رو، بــرای درک بهــر چیســتی »لحــن« بــه تبییــن عنــاصر 

آن می‌پردازیــم.

3-2- عناصر لحن
بــا نظــر بــه‌ضرورت توجــه بــه لحــن در تفســیر قــرآن کریــم به‌ویــژه قصــص، تبییــن مؤلفه‏هــای اساســی 

لحــن یعنــی مــن، مخاطــب و متکلــم اهمیــت ویــژه‌ای پیــدا می‏کنــد.
3-2-1- متکلم: منظور از متکلم، خداوند است.

3-2-2- مخاطــب: مــراد از مخاطــب مــردم و مخلوقــات هســتند کــه خداونــد بــا آنــان به‌عنــوان متکلــم 
ارتبــاط برقــرار می‌کنــد.

3-2-3- مــن: ارتبــاط میــان خــدا )متکلــم( و مخلوقــات )مخاطــب( از طریــق مــن صــورت می‌پذیــرد کــه 
نقــش حلقــه‌ی واســطه را ایفــا می‏نمایــد. بــا عنایــت بــه ایــن مســئله کــه قــرآن یــک مــن از پیش‌تولیــد شــده 
اســت؛ یعنــی از اول قــرار بــوده مــن باشــد و به‌صــورت متنــی هــم نازل‌شــده اســت؛ بنابرایــن، بــه مســئله‌ی 
فهــم خواننــدگان و امــکان فهمیــده شــدن توجــه داشــته اســت. فهــم هــر مــن در گــرو یــک سلســله عنــاصر 

اســت کــه موجــب معنــاداری مــن شــده و در تشــخیص لحــن گفتــار خداونــد اثرگــذار اســت:
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الف. عناصر زبان‌شناختی
ــه  ــاصر زبان‌شــناختی هســتند ک ــر مــن ســیطره دارد، عن ــه به‌طــور خــاص ب ــاصر ک ــن عن ــه‌ی ای ازجمل
عبــارت اســت از کلــات و جملاتــی کــه در کنــار هــم چیــده شــده‏اند تــا معنایــی را بــه مخاطــب القــا کننــد؛ 
بــه همیــن علــت، بــرای داشــن درک بهــر از آیــات، بایــد کلــات و ســاختار نحــوی و معنایــی آن به‌درســتی 

فهمیــده شــود.
ب. روابط بینامتنی

بایــد توجــه داشــت کــه فهــم نــص صرفــاً محصــول فهــم کلــات و ســاختار آیــات نیســت، بلکــه بــرای 
فهــم نــص بــه اطلاعــات فرازبانــی نیــاز اســت؛ بنابرایــن، یکــی دیگــر از عنــاصر مهــم مــن »روابــط بینامتنــی« 
ــا اشــاره  ــون از لحــاظ صــورت و معن ــه رابطه‌هــای گوناگــون مت ــن اصطــاح ب )Inter texuality( اســت. ای
ــا  ــون را درون آن‌ه ــر مت ــد دیگ ــه می‌توان ــد ک ــم می‌کنن ــیاق‌هایی را فراه ــا و س ــون، بافت‌ه ــد. مت می‌کن
خلــق و تفســیر کــرد )Daniel Chandler` Semiotics: The Basics` pp 1- 230(. بــر اســاس ایــن رابطــه، 
ــه  ــت دادن ب ــرای فعلی ــی ب ــود و راه ــکار می‌ش ــر آش ــون دیگ ــای مت ــون در فض ــون مت ــای گوناگ دلالت‌ه
اســتعدادهای معنایــی مــن اســت؛ زیــرا هــر متنــی اســتعدادهای معنایــی بســیاری دارد کــه در پرتــو روابــط 
ــا، 1389، ص 462(؛  ــت )قائمی‌نی ــط اس ــن رواب ــف ای ــر کش ــه‌ی مف ــد و وظیف ــکار می‌گردن ــی آش بینامتن
ــراد از  ــز م ــرآن نی ــه رابطــه‌ی تفســیری و معناشــناختی ناظــر اســت و در تفســیر ق ــت ب ــن‌رو، بینامتنی ازای
ــرآن  ــا ق ــد ب ــون دیگــر می‌توانن ــه مت ــط نشانه‌شــناختی و معناشــناختی اســت ک ــه رواب ــی، توجــه ب بینامتن
ــاكَ  ــلْ أتَ ــد: »هَ ــرآن می‏فرمای ــات ق ــد در برخــی آی ــال، خداون داشــته باشــند )هــان، ص 444(؛ به‌عنوان‌مث
ــا  ــنْ أهَْلهِ ــذَتْ مِ ــمَ إذِِ انتَْبَ ــی الْكِتــابِ مَرْیَ ــرْ فِ ــفِ إِبْراهیــمَ الْمُكْرمَیــنَ« )ذاریــات: 24(؛ »وَ اذكُْ حَدیــثُ ضَیْ
ــا« )مریــم: 16(. توجــه بــه آیــات یادشــده نشــان می‌دهــد کــه روابــط بینامتنــی دارنــد؛ یــا بــه  مَكانــاً شََرقِْیًّ
متونــی کــه از پیــش موجــود هســتند، ارجــاع داده می‏شــوند و یــا مضمــون آن‌هــا متشــکل از متونــی اســت 
ــش وجــود  ــرآن مطرح‌شــده، از پی ــه در ق ــی، بســیاری از داســتان‌هایی ک ــد. به‌طورکل ــش موجودن ــه از پی ک
داشــته و قــرآن ایــن داســتان‌ها را اخــراع نکــرده اســت، بلکــه از آن‌هــا بــرای اهــداف خویــش اســتفاده و 
بهره‌بــرداری کــرده اســت؛ بنابرایــن، بــرای فهــم یــک مــن، تنهــا توجــه بــه روابــط درون‌متنــی کارســاز نیســت، 
بلکــه هرکســی کــه عهــده‌دار فهــم یــک مــن اســت، لازم اســت رابطــه‌ی آن مــن بــا ســایر متــون را تعییــن کنــد.

ج. بافت
»بافــت« )Context( یکــی دیگــر از عنــاصری اســت کــه اهمیــت بســیاری در حــوزه‌ی مــن دارد. منظــور 
ــدام شــده  ــان کلام اق ــه بی ــه در آن ب ــط، مــن، حــالات و شرایطــی اســت ک از بافــت در زبان‌شناســی، محی
اســت )گــروه واژه‌گزینــی، 1384، ذیــل سرواژه‌ی بافــت(. هــر کلامــی دربردارنــده‌ی دو بعُــد اساســی اســت: 
یکــی شــامل مؤلفه‏هــای واژگانــی، صرفــی، نحــوی و آوایــی اســت و دیگــری شــامل ســاخت، انتقــال، دریافــت 
کلام و عنــاصر دخیــل در ایــن فراینــد اســت. مــورد اول را »بافــت زبانــی یــا متنــی« می‏نامنــد کــه قدمــا از آن 
بــا اصطلاحاتــی از قبیــل »ســیاق، نظــم و قرینــه‌ی لغــوی« تعبیــر کرده‌انــد و مــورد دوم، »بافــت غیرزبانــی 
ــی  ــم، اصطلاحات ــه در زبان‌شناســی قدی ــود ک ــده می‏ش ــت« )context of situation( نامی ــت موقعی ــا باف ی
ــر آن هســتند. ســیاق کلام از مؤلفه‏هــای  ــام و ســیاق القصــه« بیانگ همچــون »حــال، حــال مشــاهده، مق
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بافــت متنــی به‌شــار می‏آیــد کــه بــه عنــاصر لغــوی یــا کلامــی نظــم می‌بخشــد، به‌طوری‌کــه مفهــوم هــر 
عنــر بــا نظــر بــه موقعیــت آن در ســخن مشــخص می‌شــود و نظــم و انســجام بــر پاره‏هــای قــرآن حاکــم 
می‏گــردد و همــه‌ی آیــات و ســوره‏های قــرآن در ارتبــاط انــدام‌وار بــا یکدیگــر و بــا ســایر آیــات و ســوره‏های 
پس‌وپیــش خــود قــرار می‏گیرنــد؛ ازایــن‌رو، ضروری اســت کــه در بررســی لحــن گفتــار خداونــد بــه بافــت 
درون‌زبانــی و مناســبات بیناآیــه‏ای و بیناســوره‏ای توجــه شــود؛ زیــرا گاهــی توجــه بــه بافــت متنــی، معنایــی 
خــاف آنچــه از ظاهــر کلام فهمیــده مــی‏‏، متبــادر می‏کنــد و ایــن بــا در نظــر گرفــن ابتــدای کلام، وســط یــا 
ــمُ الرَّشــیدُ«،  ــتَ الحَْلی ــک لََأنَْ ــارت »إنّ ــه، عب ــرای نمون آخــر آن به‌دســت می‏آیــد )الــرکاوی، 1411، ص 26(؛ ب
ــود: 87(،  ــر )ه ــه‌ای دیگ ــه در آی ــی‏رود، درحالی‌ک ــه‌کار م ــب ب ــتایش مخاط ــت دارد و در س ــی مثب معنای
معنایــی کامــاً عکــس دارد؛ زیــرا ایــن عبــارت از ســوی کافــران اســت کــه از بــاب اســتهزاء حــرت شــعیب)ع(، 
آن جنــاب را بــه »حلــم و رشــد« توصیــف کرده‌انــد، درحالی‌کــه مقصودشــان از ایــن توصیــف، بــه اعتبــار 
بخــش اول آیــه: »أَ صَلاتـُـكَ تأَمُْــركَُ أنَْ نـَـرْكَُ مــا یعَْبـُـدُ آباؤُنــا«، نســبت دادنِ غایــتِ ســفاهت و گمراهــی اســت 
)زمخــری، 1416، ج 2، ص 420(؛ ازایــن‌رو، بــا بررســی و فهــم مــن بــه لحــن تحکّمــی و تمســخرآمیز خداونــد 

در نقل‌قــول از قــوم حــرت شــعیب)ع( می‌تــوان دســت یافــت.
بعُـد دیگـر کلام، فضایـی اسـت کـه متن در آن شـکل می‏گیـرد و ممکن اسـت مربوط به بیرون متن باشـد 
کـه بـه آن »بافـت غیرزبانـی« و یـا »بافت موقعیتی« گفته می‌شـود. علمای بلاغت دربـاره‌ی بافت موقعیتی 
بـا بـه‌کار بـردن عبـارت »مطابقـة الـکلام لمقتضـی الحـال«، هـزار سـال از زبان‌شناسـان در ایـن علـم جلوتـر 
هسـتند )م. ا. س، 1380، ص 326(. در بافـت موقعیتـی یـا پیرامونـی، گوینـده معنـا را متناسـب بـا مخاطـب 
و مقـام او در نظـر می‏گیـرد کـه شـامل عواملـی چـون قابلیت‌هـای زمانـی، مکانـی، ویژگی‌هـای کنشـگران 
)افـراد شرکت‌کننـده در آن رویـداد( و موقعیت‌هـای اجتماعی، فرهنگی و درنهایت شرایط شـناختی، عاطفی، 
زیباشـناختی، حسـی، ادراکی و کنشـی می‏شـود )صانعی‌پور، 1390، ص 97(. درواقع، تحلیلِ لحنِ یک گفتمان 
برخاسـته از مجموعـه اطلاعـات و دانایی‌هـای متنوع مختلفی اسـت کـه تحت عنوان »بافـت« میان متکلم و 

مخاطـب به اشتراک وجـود دارد.
د. چارچوب

از شرایــط لازم بــرای ایجــاد فهــمِ لحــن، پــس از موجــود بــودن عنــاصر بافتــی لازم و کافــی، وجــود ارتبــاط 
ــنِ  ــمِ لح ــود. در فه ــاد می‏ش ــوب« از آن ی ــوان »چارچ ــه به‌عن ــت ک ــان مؤلفه‌هاس ــد می ــی و نظام‌من منطق
گفتــارِ قــرآن، خداونــد متعــال یــک کاربــر زبانــی اســت کــه انســان را مخاطــب قــرار می‏دهــد و در گفتــارش 
ایــن چارچوب‌هــا را رعایــت می‏کنــد تــا ارتبــاط زبانــی درســت صــورت گیــرد و راه بــر بهانه‌جویــان بســته 
شــود. در گام نخســت، چارچوب‌هــای اولیــه‌ی زبانــی و گفتــاری در جامعــه‌ی بــری بــه‌کار گرفته‌شــده و در 
مرحلــه‌ی بعــدی، بــه فضــای حاکــم بــر فرهنــگ و شــاخصه‏های اجتماعــی محیــط پیرامونــی کاربــری زبانــی 
و چیســتی شرایــط حاکــم بــر کنش‌هــای متقابــل اجتماعــی کاربــران زبانــی توجــه گشــته اســت تــا گفتــاری 
بیــان شــود کــه خللــی در ارتبــاط بــا مخاطبــان و جوینــدگان حــق ایجــاد نگــردد؛ بنابرایــن، دانایــی نســبت بــه 
جهــان بیرونــی و محیــط پیرامونــی کــه رویــداد گفتــاری و کاربــری زبانــی در آن شــکل می‏گیــرد، از اهمیــت 
بســزایی برخــوردار اســت. دانایــی کــه ارتبــاط مســتقیمی بــا جهان‌بینــی کنشــگران متکلــم و مخاطــب دارد 
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کــه بــه دنبــال آن کنش‌هــای زبانــی و کارگفتــی خــود را در راســتای تحقــق مقاصــد خویــش و انتقــال بــه 
مخاطــب شرح و بســط می‏دهنــد تــا ارتبــاط زبانــی و انتقــال معانــی تحقــق یابــد )هــان، 101(؛ ازایــن‌رو، 
در فهــمِ لحــنِ قــرآن نبایــد آن را صرفــاً در آزمایشــگاه صرف و نحــو و معناشناســی بررســی کــرد، بلکــه در 
یــک تحلیــل کارگفتــی، بایــد رویــداد را بــه مــن اجتــاع بــرد و بــا توجــه بــه بافــت پیرامونــی کاربــران، فهــم 

و تفســیر نمــود.
در ایــن نوشــتار، بــرای تبییــن لحــن گفتــار خداونــد، مؤلفه‌هــای پیش‌گفتــه در قصــص قرآنــی بررســی 
ــای  ــایر ابزاره ــار س ــی در کن ــد بیان ــای کارآم ــی از ابزاره ــرآن یک ــتان‌های ق ــو داس ــرا از یک‌س ــود؛ زی می‌ش
ــوع و  ــن شــناختی اســت و از ســوی دیگــر، ن ــن اهــداف و مقاصــد الهــی و دی ــرای تبیی ــی و بلاغــی ب زبان
ژانــر قصــص قرآنــی بــه مؤلفه‏هــای بســیاری ازجملــه بافــت برون‌زبانــی و مختصــات آن از قبیــل »گوینــده، 
شــنونده، موضــوع، موقعیــت، مجــرای ارتباطــی، شــکل پیــام و غیــره« )صفــوی، 1384، ص 20( و همچنیــن 
بافــت درون‌زبانــی، مقتضیــات ســوره، شــأن نــزول ســوره و در کل معنــا و مقصــود ســوره‏ای کــه قصــه را در 

خــود جــای‌داده اســت، بســتگی تــام دارد.

4- آثار لحن گفتار خداوند در تفسیر قصص قرآن
آیــات قــرآن کریــم بــه علــت داشــن لحــن مدیریت‌شــده‌ی خداونــد، ضمــن برخــورداری از وجــوه معنایی 
ــر و  ــب عمیق‌ت ــه در مرات ــد ک ــز برخوردارن ــری نی ــی دیگ ــی و معرفت ــوه معنای ــن، از وج ــای رویی در لایه‏ه
زیریــن قــرار دارد کــه بســته بــه ظرفیــت و ســعه‌ی علمــی و روحــی مفــر، قابل‌کشــف و دریافــت ‏هســتند. 
قــرآن کریــم بــرای هدایــت بــر، امکانــات و ظرفیت‌هــای بالقــوه‌ی دلالتــی دارد تــا در هــر شرایــط زمانــی 
و مکانــی، متناســب بــا ســطح وجــودی خواننــده بــه فعلیــت درآیــد. وجــود امکانــات تحقق‌نیافتــه در مــن 
موجــب شــده کــه مفــر بــه معنــای ظاهــری و بیــان نوشــتاری مــن قــرآن اکتفــا نکنــد و بــرای راه‌یابــی بــه 
حقایــق و معــارف بی‌شــاری کــه در دل مــن نهفتــه اســت، بــه بیــان غیرلفظــی یــا لحــن آن توجــه کنــد و 
همیــن امــر موجــب غنــای مــن شــده و گســره‌ی معنایــی آن افــزون و تأثیرگــذاری‌اش بــر مخاطــب بیشــر 

می‌شــود؛ ازایــن‌رو، بــه برخــی از مهم‌تریــن آثــار تفســیری لحــن گفتــار خداونــد اشــاره می‌شــود.

4-1- ایجاد التذاذ و انگیزش عاطفی در شنونده
ــام خــود را  ــا مخاطــب ارتباطــی مســتقیم دارد و پی ــات قصــص، ب ــژه در آی ــد به‌وی ــار خداون لحــن گفت
بــدون ابهــام بیــان می‌کنــد و در پایــان، مخاطــب را بــه اندیشــیدن دربــاره‌ی وقایــع وا‌مــی‌دارد. گاهــی بــا 
گــردش زمانــی و آوردن فعــل مضــارع به‌جــای ماضــی، مخاطــب را بــه هیجــان مــی‌آورد و بــر روح و روان او 
اثــر می‌گــذارد، گاهــی بــا آوردن واژه‌ی »إذ« )ظــرف زمــان گذشــته(، خواننــده را بــه اعــاق قصــه می‌بــرد، 
گاهــی نیــز بــا عنــر تشــویق و تعلیــق، او را بــه تعقیــب قصــه دل‌بســته می‌کنــد و زمانــی از فرایندهــای 
ــه شــگفتی  ــان معجزه‌هــای الهــی، مخاطــب را ب ــا بی ــد. در جــای دیگــر، ب ــی و عاطفــی بهــره می‌جوی روان

وا‌مــی‌دارد.
یکــی از انــواع ارتبــاط لحــن آیــات بــا مخاطــب در داســتان‌های قــرآن، از طریــق ایجــاد انگیــزه‌ی عاطفــی 
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ــده را  ــه طــرح شــود، عواطــف و احساســات خوانن ــی، داســتان اگــر هنرمندان در مخاطــب اســت. به‌طورکل
به‌شــدت برمی‌انگیــزد و حتــی می‌توانــد جهان‌بینــی و عملکــرد مخاطــب را به‌تناســب فضــای فکــری 
ــی  ــکلات روح ــش مش ــرای کاه ــت و ب ــتان علاقه‌مند‌اس ــه داس ــان ب ــرا انس ــازد؛ زی ــون س ــده، دگرگ ایجادش
و روانــی و بــرای گذرانــدن اوقــات خــود، بــه سراغ داســتان و رمــان مــی‌رود. انســانِ دیــروز هــان انــدازه 
ــف  ــان در روح و روان و عواط ــتان چن ــی داس ــروزی. گاه ــدرن ام ــان م ــه انس ــرد ک ــذت می‌ب ــتان ل از داس
ــاد می‌شــود و  ــان ش ــادی آن ــر ش ــان قصــه، در براب ــای قهرمان ــه مخاطــب هم‌پ ــذارد ک ــر می‌گ ــان اث مخاطب
ــن‌رو،  ــد؛ ازای ــرار می‌ده ــو ق ــان را الگ ــش، آن ــخصی خوی ــی ش ــزد و در زندگ ــک می‌ری ــان اش در غم‌هایش
ــان قصــه، به‌منظــور  ــا زب ــی و ب ــن مســائل هســتی را در اوج زیبای ــن و حیاتی‌تری ــال مهم‌تری ــد متع خداون
تهییــج عواطــف مخاطــب مطــرح کــرده اســت کــه ایــن امــر از طریــق اســلوب بیانــی، تصویرگــری، موســیقی 
ــل  ــر و تعدی ــب و تغیی ــا مخاطــب را جل ــرد ت ــرآن صــورت می‌گی ــرد ق ــاظ و ســاختار هــری منحصربه‌ف الف
ــداکاری  ــار و ف ــتنی از ایث ــا و دوست‌داش ــی زیب ــال، صحنه‌های ــد؛ به‌عنوان‌مث ــاد کن ــار او ایج لازم را در رفت
شــیخ‌الانبیاء حــرت ابراهیــم)ع(، اســتجابت دعــای صالحــان و مؤمنــان ازجملــه دعــای خالصانــه‌ی حــرت 
ــیده  ــر کش ــه تصوی ــه ب ــان هنرمندان ــی‌بن‌مریم)ع( چن ــرت عیس ــاده‌ی ح ــاد خارق‌الع ــی و می ــای نب زکری
ــا  ــد و او را ب ــد و احســاس مخاطــب را برمی‌انگیزن ــود را دارن ــی خ ــراوت و پویای ــه ط ــه همیش ــده‌اند ک ش

ــد. ــدل می‌کنن ــراه و هم ــا هم ــان صحنه‌ه قهرمان
ــرآن  ــتان‌های ق ــان در داس ــی مخاطب ــزش عاطف ــد در انگی ــن خداون ــرد لح ــم کارب ــد مه ــی از فوای برخ

از: عبارت‌انــد 
الف. امیدبخشی

انسـان در عرصـه‌ی زندگـی، همـواره امیـد را پیش رو دارد و چشـم‌به‌راه آینده‌ای سرشـار از خیر اسـت. از 
رهگـذر همیـن نگـرش اسـت کـه قصه‌هـای قـرآن لبریز از امیدنـد و آدمـی را به مبـارزه برای سـاختن آینده‌ای 
نیکوتـر و حضـور امیدوارانه‌تـر در زندگـی فرامی‌خواننـد )حسـینی )ژرفـا(، 1377، ص 242(؛ به‌عنـوان نمونـه، 
داسـتان حضرت مریـم)ع( کـه در اوج زیبایـی و اعجـاز به تصویر کشیده‌شـده و با لحن امیدوارانه، هر انسـان 
دردمنـد و ناامیـدی را امیـد و آرامـش می‌بخشـد، بسـیار قابل‌تأمـل و اندیشـه اسـت. ایـن التیام‌آفرینـی و 
امیدبخشـی دقیقـاً در زمانـی اسـت کـه عیسـای مسـیح به دنیـا می‌آید و مـادر گرامی ایشـان به‌سـبب وقایع 
آینـده، گوشـه‌ی عزلـت اختیـار می‌کنـد و در اوج تنهایـی، با خدای خـود راز و نیـاز می‌نماید )مریـم: 16-30(.
مــکان مریــم، مکانــی دور و مــروک اســت کــه ناگهــان بــا رحمــت الهــی، زیبایــی ویــژه‌ای پیــدا می‌کنــد؛ 
نهــری روان و نخلــی پربــرگ و پــر میــوه پیــدا می‌شــود و خرمایــی تــازه از آن نخــل فرومی‌افتــد؛ امــا مریــم بــا 
یقینــی کــه بــه ایــن بشــارت داشــت، می‌دانســت کــه بــرای مــردم دشــوار اســت چنین حادثــه‌ی شــگفت‌آوری 
)تولــد عیســی( را بــاور کننــد. او به‌ســبب شرم از مــردم و تــرس از اتهــام، دچــار وحشــت و اضطــراب شــده 
ــد و زاهــد  ــرای زنى عاب ــرا ب ــد؛ زی ــرای خــود آرزو می‌کن ــه مــرگ و فراموشــی از یادهــا را ب ــا آنجــا ک ــود ت ب
هیــچ مصیبتــى تلخ‏تــر و ســخت‏تر از ایــن نیســت كــه او را در عِــرض و ناموســش متهــم كننــد، آن‌هــم زنى 
ــی از  ــژه در محل ــد، به‌وی ــاكى بوده‏ان ــت و پ ــه عف ــروف ب ــال، مع ــته و ح ــه در گذش ــدانى ك ــره و از خان باك
تهمــت كــه گریــزی از آن و راهــى بــراى انــكارش نباشــد و همــه‌ی حجــج و دلایــل نیــز در دســت دشــمن 
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باشــد )طباطبایــی،1391، ج 14، ص 42(. در همیــن بحبوحــه ناگهــان، در اوج اضطــراب، بشــارت )لاتحــزن( 
ــری  ــرد. جلوه‌گ ــن می‌ب ــتش را از بی ــدی و وحش ــد و ناامی ــکین می‌بخش ــش را تس ــد و روح ــه او می‌رس ب
ایــن بشــارت شــیرین در لحــن امیدوارانــه‌ی خداونــد در آیــات »فَأجَاءَهَــا الْمَخــاضُ إ‏لى جِــذْعِ النَّخْلَــةِ قالَــتْ 
ــكِ  ــكِ تحَْتَ ــلَ رَبُّ ــدْ جَعَ ــی‏ قَ ــنْ تحَْتِهــا ألَاَّ تحَْزنَ ــیًّا فَناداهــا مِ ــیاً مَنْسِ ــتُ نسَْ ــلَ هــذا وَ كُنْ ــتُّ قَبْ ــا لَیْتَنــی‏ مِ ی
ــل روان شــدن  ــای الهــی از قبی ــا آنجــا کــه هدای ــی نمایــش داده می‌شــود ت ــم: 24-23(، به‌خوب ــا« )مری یًّ سََرِ
چشــمه‌ی آب، بــارور شــدن درخــت خرمــا و تولــد عیســی)ع( بــه همــراه بشــارت معنــوی بــه مریــم، زیبایــی 
هــری اعجازآمیــزی بــه داســتان می‌بخشــد و روح و روان انســان را ســیراب می‌کنــد و در دل‌وجــان آدمــی 
امیــد می‌آفرینــد؛ همچنیــن بــه انســان درمانــده و تنهــا ایمانــی دوبــاره می‌بخشــد و او را متوجــه پــروردگار 
بخشــنده می‌کنــد. ایــن صحنــه از داســتان، بــا تصاویــری کــه قــرآن بــرای مــا ایجــاد کــرده، در طــول ســال‌ها و 
قرن‌هــا، به‌انــدازه‌ی ظرفیــت روحــی و معنــوی انســان‌ها، بــه آنــان معرفــت بخشــیده و همســو بــا عواطــف 
مخاطبــان، در آنــان امیــد و نشــاط ایجــاد کــرده اســت. البتــه بایــد اذعــان داشــت کــه حصــول و ظهــور ایــن 
انگیــزش نســبی اســت و بــه میــزان درک و شــناخت مخاطبــان و ارتبــاط آنــان بــا ایــن داســتان‌ها بســتگی 

دارد.
ب. بیزاری جستن از جلوه‌های زشت و گرایش به زیبایی‌ها

ــا دوســت داشــن  ــدن تنه ــه ورزی ــه عاطف ــد ک ــان خــود می‌فهمان ــه مخاطب ــرآن ب لحــن داســتان‌های ق
ــا  ــا ناپاکی‌ه ــرد ب ــه ن ــتاید و ب ــا را می‌س ــه، پاکی‌ه ــر قص ــای ه ــراه صحنه‌ه ــرآن، هم ــب ق نیســت. مخاط
برمی‌خیــزد و بدین‌گونــه بیــزاری جســن از جلوه‌هــای زشــتی و فســاد و گمراهــی در قلــب انســان پــرورش 
می‌یابــد؛ به‌عنوان‌مثــال، در تصویــری از داســتان ابراهیــم)ع(، آنجــا کــه پــروردگار می‌فرمایــد: »قــالَ أَ 
ــهِ أَ فَــا  ــا تعَْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّ ــمْ وَ لِ ــمْ أفٍُّ لَكُ ــمْ شَــیْئاً وَ لا یضَُُرُّكُ ــهِ مــا لا یَنْفَعُكُ فَتَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّ
تعَْقِلُــونَ« )انبیــاء: 67-66(، آن جنــاب پــس از ابطــال الوهیــت بت‌هــا، از بت‌پرســتان و خدایــان ایشــان اظهــار 
انزجــار و بیــزارى می‌کنــد )طباطبایــی، 1391، ج 14، ص 302(، چنان‌کــه در صحنه‌هایــی از همیــن داســتان 
مشــاهده می‌شــود کــه حــرت ابراهیــم)ع( بــا شکســن بت‌هــا، پوشــالی بودنشــان را اعــام می‌کنــد )انبیــاء: 
67-52(. لحــن نفرت‌آلــود در همــه‌ی ایــن تصاویــر، بــه مخاطــب کمــک می‌کنــد تــا عــاوه بــر جهــت دادن 
بــه عواطــف خــود همســو بــا اظهــار انزجــار و تــراّ از هــر بــدی و ناپاکــی، گرایــش خــود را نیــز بــه همــه‌ی 
ــن خــود  ــرار دهــد. ای ــزرگ ق ــد ب ــات الهــی و در جهــت خواســت خداون ــا قــرآن و آی زیبایی‌هــا، همســو ب

نمونــه‌ای از اعجــاز قــرآن در زمینــه‌ی هدایــت انســان اســت.
ج. مسئولیت‌بخشی

ایجــاد حــس تعهــد و پذیــرش مســئولیت در مخاطبــان قــرآن کریــم، به‌ویــژه قصــص آن از ثمــرات لحــن 
ــی در  ــی اله ــنوندگان وح ــود ش ــبب می‌ش ــه س ــه‌ای ک ــت، به‌گون ــرآن اس ــتان‌های ق ــق در داس ــرت ح ح
برابــر بســیاری از مســائل و رخدادهــا احســاس تکلیــف کننــد. در ایــن داســتان‌ها، شــخصیت‌های مثبــت و 
قهرمــان همــواره در تــاش هســتند و بیشــر از همــه، بــار ناملایــات را بــر دوش می‌کشــند و راه مبــارزه را 
طــی می‌کننــد. تنهــا در مــوارد ویــژه‌ای، امدادهــای غیبــی بــر آنــان رخ می‌نمایــد و ایــن معجزه‌هــا جایگزیــن 
ــاً  ــی‏ لَیْ ــوْتُ قَوْم ــی دَعَ ــالَ ربَِّ إنِِّ ــه‌ی »ق ــاً در آی ــارزان ســخت‌کوش نمی‌شــود؛ مث ــن مب ــر ای ــاش و تدبی ت



73 لحنلحن گفتار خداوند و تأثیر آن در تفسیر قصص  گفتار خداوند و تأثیر آن در تفسیر قصص قرآنقرآن

ــوا أصَابِعَهُــمْ فــی‏ آذانهِِــمْ وَ  ــا دَعَوْتهُُــمْ لِتَغْفِــرَ لَهُــمْ جَعَلُ ــمْ یَزدِْهُــمْ دُعائــی‏ إلِاَّ فِــراراً وَ إنِِّــی كُلَّ وَ نهَــاراً فَلَ
اسْتَغْشَــوْا ثیِابَهُــمْ وَ أصَََرُّوا وَ اسْــتَكْبََروُا اسْــتِكْباراً« )نــوح: 7-5(، تصویــری از مردمــی بــه چشــم می‌خــورد کــه 
ــد. نشــانه‌های  ــد و به‌ســختی مقاومــت می‌کنن ــوب نشــان می‌دهن ــش نامطل ــر حــق واکن به‌شــدت در براب
ــد؛ دو. صورت‌هــای  ــوش خــود فرومی‌کنن ــک. انگشــت در گ ــه برشــمرد: ی ــوان این‌گون ــی را می‌ت ــن مدع ای
خویــش را بــا لبــاس می‌پوشــانند؛ ســه. بــر باورهــای نادرســت خــود پافشــاری می‌کننــد؛ چهــار. بــر سرکشــی 
ــوح و شــدت اســتکبار و سرکشــی  ــوم ن ــن واکنش‌هــا نشــان‌دهنده‌ی جمــود فكــری ق ــد. ای خــود می‌افزاین
آنــان اســت کــه از حــد تردیــد فراتــر رفتــه و بــه درجــه‌ی انــکار رســیده اســت. میــزان انــکار و طغیــان در ایــن 
قــوم تــا جایــی پیــش رفتــه کــه حتــی حــاضر بــه شــنیدن صــدای پیامــر خــدا، در حــال طلــب آمــرزش بــرای 
آنــان نبوده‌انــد. در حقیقــت، بیــاری روحــی آنــان بــه حــدی رســیده بــود کــه از شــنیدن صــدای دعــوت بــه 

نیکــی به‌شــدت کراهــت داشــتند )بســتانی، 1371، ج 2، ص 493(.
هنگامی‌کــه در ایــن آیــات بــا لحنــی شــکوه‌آمیز، از تــاش و مجاهــدت شــبانه‌روزی ایــن شــخصیت‌ها 
ــر  ــش را در براب ــه می‌شــود، آدمــی تلاش‌هــای خوی ــد، ســخن گفت ــده دارن ــر عه ــه ب ــر مســئولیتی ک در براب
عظمــت و شــکوه ایــن مبــارزات و فداکاری‌هــا، کوچــک و ناچیــز می‌شــارد و همــواره در تکاپوســت کــه 
بتوانــد از توانایی‌هــای خــود بهتریــن اســتفاده را داشــته باشــد و تــاش و تکاپــوی خــود را همســو بــا رضایــت 

الهــی قــرار دهــد و بــر کــال رشــد و هدایــت خــود بیفزایــد.
د. تثبیت قلب پیامبر و تقویت روحیه‌ی مسلمانان

ــتان‌ها،  ــه‌ای از داس ــرح مجموع ــا ط ــاء: 92-48(، ب ــم )انبی ــرآن کری ــات ق ــددی از آی ــای متع در فرازه
مبارزه‌هــای پیامــران پیشــین و گرفتاری‌هــای آنــان در راه حــق به‌خوبــی نشــان داده می‌شــود. ایــن 
داســتان‌ها بــا بیــان جریان‌هــای مربــوط بــه موســی و هــارون)ع( و احســان خداونــد نســبت بــه آنــان آغــاز 
ــرار  ــی ق ــت اله ــت و هدای ــه موردعنای ــود ک ــاد می‌ش ــه ی ــم خلیل‌الل ــرت ابراهی ــگاه از ح ــردد. آن می‌گ
می‌گیــرد. ایــن پیامــر بــزرگ الهــی، پــس از آن کــه بت‌پرســتی را بــرای قــوم خــود زشــت می‌شــارد و بت‌هــا 
را در هــم می‌شــکند، مــورد قهــر و غضــب مــرکان قــرار می‌گیــرد و در آتــش افکنــده می‌شــود و سرانجــام 
بــه لطــف و عنایــت پــروردگار، آتــش بــر حــرت ابراهیــم سرد و قابل‌تحمــل و بی‌آســیب می‌گــردد و بــه 
همیــن منــوال، داســتان‌ها یکــی پــس از دیگــری ادامــه پیــدا می‌کنــد. در همــه‌ی ایــن داســتان‌ها، هماهنگــی 
ویــژه‌ای در بــاور، ایــان و هــدف و همچنیــن در ارزش‌هــای مطرح‌شــده در ســبک و اســلوب جلوه‌گــر اســت 
و بــا تصاویــر عنایــت الهــی نســبت بــه پیامــران، رعایــت و صیانــت خــدا از اهــل رســالت الهــی، سرپرســتی 
تــوأم بــا عنایــت خــاص خداونــد نســبت بــه آنــان، کیفــر تکذیب‌کننــدگان و ظالمــان و پیــروزی نهایــی انبیــا، 

ــد از: ــر در مجموعــه داســتان‌ها عبارت‌ان ــد. برخــی از ایــن تصاوی ــارک پیامــر)ع( آرامــش می‌یاب قلــب مب
تصویر اول: »وَ لَقَدْ آتیَْنا إِبْراهیمَ رشُْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ كنَُّا بِهِ عالِمینَ« )انبیاء: 51(.

تصویر دوم: »لَقَدْ آتیَْنا مُوسى‏ وَ هارُونَ الْفُرقْانَ وَ ضِیاءً وَ ذِكْراً لِلْمُتَّقینَ« )همان: 48(.
یْنــاهُ مِــنَ الْقَرْیَــةِ الَّتــی‏ كانـَـتْ تعَْمَــلُ الْخَبائِــثَ إنَِّهُــمْ  تصویــر ســوم: »وَ لوُطــاً آتیَْنــاهُ حُكـْـاً وَ عِلْــاً وَ نجََّ

كانـُـوا قَــوْمَ سَــوْءٍ فاسِــقینَ« )هــان: 74(.
در ایــن تصاویــر، نعمت‌هــای خداونــد بــه پیامــران پیشــین، بــه زیبایــی و لطافــت و بــا لحــن 
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ــن‌رو،  ــد؛ ازای ــه مخاطــب می‌ده ــژه‌ای ب ــش وی ــا آرام آرامش‌بخشــی مطرح‌شــده اســت و مشــاهده‌ی آن‌ه
پیــام الهــی بــه رســول عظیم‌الشــأن اســام و مســلمانان این‌گونــه القــا می‌شــود کــه همــواره در ذیــل عنایــات 
پــروردگار هســتند و مشــمول نــرت ویــژه‌ی حــق و امدادهــای غیبــی او می‌گردنــد؛ بنابرایــن، قصه‌هــای 
قــرآن در ایجــاد ایــن آرامــش روحــی نقشــی اساســی و خطیــر برعهــده دارنــد و از رهگــذر همیــن قصه‌هــا، 
ــان را  ــان پدیــد می‌آمــد و آن تصویــری بدیــع از صــر و ثبــات در راه ابــاغ حــق، پیــش روی پیامــر و مؤمن
بــه ادامــه‌ی راه امیدوارتــر می‌ســاخت، به‌گونــه‌ای کــه قــرآن، خــود بــه ایــن اثــر تصریــح کــرده اســت: »وَ 
ــرى‏  ــةٌ وَ ذِكْ ــؤادَكَ وَ جــاءَكَ فــی‏ هــذِهِ الْحَــقُّ وَ مَوْعِظَ ــهِ فُ ــتُ بِ ــلِ مــا نثَُبِّ ــاءِ الرُّسُ ــنْ أنَبْ ــكَ مِ ــصُّ عَلَیْ كلُاًّ نقَُ

ــنَ« )هــود: 120(. لِلْمُؤْمِنی

4-2- عینیت یافتن داستان‌های قرآن
ــا  ــد اســت. عینیت‌بخشــی ی ــار خداون ــار لحــن گفت عینیــت یافــن داســتان‌های قــرآن یکــی دیگــر از آث
تجســیم بدیــن معناســت کــه خواننــده جســم و هیئــت مــادی و محســوس را در تصویــر قــرآن حــس کنــد که 

طبعــاً خیال‌انگیــز اســت. تجســیم در قــرآن دو نــوع اســت )الخالــدی، 2004، ص 340(:
الف. تشبیه و تمثیل

در ایــن حالــت، امــر معنــوی ذهنــی بــه شــیء مجســم و محســوس تشــبیه می‌شــود تــا آن امــر ذهنــی 
قابلیــت تبییــن و ادراک داشــته باشــد؛ به‌عنــوان نمونــه، در آیــه‌ی »مَثَــلُ الَّذیــنَ اتَّخَــذُوا مِــنْ دُونِ اللَّــهِ أوَْلِیــاءَ 
كَمَثَــلِ الْعَنْكَبُــوتِ اتَّخَــذَتْ بَیْتــاً وَ إنَِّ أوَْهَــنَ الْبُیُــوتِ لَبَیْــتُ الْعَنْكَبُــوتِ لَــوْ كانـُـوا یَعْلَمُــونَ« )عنکبــوت: 41(، 
بت‌هــا بــه لانــه‌ی عنکبــوت تشــبیه می‌گردنــد. اینجــا ســخن دربــاره‌ی برگرفــن ولایــت غیــر خداونــد و امــری 

کامــاً ذهنــی و معنــوی اســت و تجســیم صرفــاً بــرای تشــبیه و تمثیــل و تقریــب بــه ذهــن آمــده اســت.
ب. تغییر و تحول

تجسـیم در ایـن نـوع حقیقـی اسـت؛ امـا نه از باب تشـبیه و تمثیل؛ بدیـن معنا که تصویر مجسـم در آن، 
حقیقتـی مـادی اسـت؛ به‌عنوان‌مثـال، قرآن کریـم درباره‌ی صحنه‌های قیامت، حساب‌رسـی، عـذاب، نعمت و 
ـاعَةُ بَغْتَةً قالُـوا یا حَسْْرتَنَا  بُوا بِلقِـاءِ اللَّهِ حَتَّى إذِا جاءَتهُْمُ السَّ ثـواب و عقـاب می‌فرمایـد: »قَـدْ خَرِسَ الَّذینَ كَذَّ
عَ‏ىل مـا فَرَّطنْـا فیهـا وَ هُـمْ یَحْمِلُـونَ أوَْزارهَُـمْ عَلى‏ ظُهُورهِِمْ ألَا سـاءَ مـا یَـزِرُونَ« )انعام: 31(. آیـه‌ از خسران 
کافـران و منکـران سـخن می‌گویـد و بـه تصویـر هرنی بر خسـارت آنـان از راه تجسـیم می‌پـردازد، به‌گونه‌ای 
کـه مؤمنـان و کافـران جلوه‌هـای رحمـت و انتقـام پـروردگار را لمـس می‌کننـد. عالوه بـر آن، صحنه‌هـای 
امیدبخـش زندگـی و پیـروزی مؤمنـان، در کنـار مناظر هالک و آوارگی و زبونی کافران، سـمفونی باشـکوهی 
را می‌سـازد کـه سـاعتی مخاطـب را در خویـش فرومی‌برد و گوشه‌گوشـه‌ی جانـش را گاه از امیـد و گاه از بیم 
كَ«  لبریـز می‌سـازد؛ همچنیـن در آیـه‌ی »إذِْ تََمشْـی‏ أخُْتُكَ فَتَقُـولُ هَلْ أدَُلُّكُـمْ عَلى‏ مَنْ یَكفُْلُـهُ فَرجََعْنـاكَ إ‏لى أمُِّ
)طـه: 41(؛ چـون خداونـد درصـدد یـادآوری نعمـت سـابق خود به موسـی)ع( اسـت، آیـه را با لحـن امتنانی و 
به‌صـورت حکایـت حـال ماضـی بیـان می‌کنـد تـا مخاطـب خـود را یکـی از عنـاصر ماجرایی احسـاس کند که 
در گذشـته اتفـاق افتـاده )و پایان‌یافتـه( اسـت. مقصـود از حکایت حال ماضی این اسـت کـه خداوند از فعل 
مضارع »تََمشْـی« و »تقَُولُ« برای خبر دادن از گذشـته اسـتفاده کرده اسـت و در حقیقت، با این ترفند زبانی 
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می‌خواهـد مخاطـب خـود را بـر بـال خیـال بنشـاند و از زمـان حال به زمان گذشـته بربد تا مخاطـب به‌جای 
شـنیدن آن واقعـه، بـه تماشـای تخیلـی آن واقعـه بنشـیند و اصلاً خـود را یکـی از عناصر آن فضایـی که واقعه 
در آن فضـا اتفـاق افتـاده، تصـور کنـد و بـا شـخصیت‌های آن رخـداد کامالً احسـاس هـم ذات پنـداری کنـد 

)عشـایری منفرد،1392، ص 131(.

4-3- تبدیل متن تعلیمی به متن پرورشی ‏
ــه افزایــش آگاهی‌هــای خواننــده و مفــر می‏انجامــد؛ امــا در مــن  مــن تعلیمــی، متنــی اســت کــه ب
پرورشــی عــاوه بــر آن، قــوای ادراکــی خواننــده فعــال می‌شــود و ظرفیت‌هــای او در فهــم مــن بــه فعلیــت 
می‏رســد. لحــن خداونــد مــن قــرآن را از مــن آموزشــی محــض بــه مــن پرورشــی تبدیــل می‏کنــد و خواننــده 
ــوه‌ی  ــتعدادهای بالق ــد و اس ــتفاده نمای ــود اس ــی خ ــی و عاطف ــای ادراک ــا از ظرفیت‌ه ــازد ت را وادار می‌س
او برایــش آشــکار گــردد؛ یعنــی اگــر خواننــده بخواهــد لحــن کلام را بفهمــد، بایــد خلاقیت‌هــای ذوقــی و 
بْنــا عَــىَ آذانهِِــمْ فِــی الْكَهْــفِ  عاطفــی خــود را بــه‌کار بــرد تــا آن فضــا را کشــف کنــد؛ مثــاً در آیــه‌ی »فَضََرَ
سِــنینَ عَــدَداً« )کهــف: 11(، خداونــد بــه شرح و توضیــح حــال اصحــاب کهــف در غــار می‌پــردازد و بــرای 
ــالیان  ــرای س ــر گوششــان، ب ــدن پرده‌هــای خــواب ب ــا افکن ــد: ب ــان می‌فرمای ــف چگونگــی خــواب آن توصی
بنْــا عَــىَ آذانهِِــمْ« اســت کــه در اصــل »ضربنــا  طولانــی بــه خــواب عمیــق فرورفتنــد. شــاهد در عبــارت »فَضََرَ
علیهــا حجابــاً یمنــع الســاع« بــوده و مفعول‌بــه آن )حجابــا( بــه قرائــن حــذف گردیــده اســت و به‌جــای 
بــه‌کار گرفــن تعبیــر »أنََمناهــم إنامــه ثقیلــه« )آنــان را بــه خــواب ســنگینی فروبردیــم(، عبــارت »ضربنــا علــی 
ــی را  ــه صدای ــه ن ــود ک ــه‌ای ب ــه خــواب اصحــاب کهــف به‌گون ــد ک ــان کن ــا بی ــه اســت ت آذانهــم« به‌کاررفت
ــا  ــان نفــوذ می‌کــرد ت ــری از هیاهــو و غوغــای طبیعــت در گــوش آن ــه اث ــدار شــوند و ن ــا بی می‌شــنیدند ت
بــه خــود آینــد؛ به‌عبارت‌دیگــر، آنــان چنــان در خوابــی ســنگین فرورفتنــد کــه بــا هیــچ سروصدایــی بیــدار 
نمی‌شــدند )زمخــری، 1416، ج 2، ص 750(. البتــه معنــاى دیگــری هــم مى‏تــوان كــرد، هرچنــد مفسریــن 
آن را نگفته‏انــد و آن ایــن اســت كــه مقصــود از زدن بــر گــوش، اشــاره بــه آن رفتــارى باشــد كــه زنــان هنــگام 
خوابانــدن بچه‏هــاى خــود انجــام مى‏دهنــد و آن ایــن اســت كــه یــا بــا كــف دســت و یــا بــا سر انگشــت، 
ــن  ــه ای ــردد و ب ــز گ ــا حواســش از همه‌جــا جمــع شــود و در یکجــا متمرك ــد ت ــوش بچــه مى‏زنن ــه گ آرام ب
ــا شــفقت و مــدارا  ــه از ایــن اســت كــه خــداى تعــالى ب وســیله خوابــش بــرد؛ پــس جملــه‌ی یادشــده كنای
بْنــا عَــىَ آذانهِِــمْ« کنایــه‌ی  آنــان را بــه خــواب بــرد )طباطبایــی،1391، ج 13، ص 247(؛ بنابرایــن، عبــارت »فَضََرَ
ظریفــی اســت کــه بــا لحــن شــفقت‌آمیز، دلالــت بــر نوعــی خوابانــدن دارد؛ بــر اســاس ایــن، تعبیــر بــالا از 
تعابیــر فصیــح قرآنــی اســت کــه حتــی به‌طــور زیرنویســی نمی‌تــوان آن را ترجمــه کــرد و ایــن هــان فضــای 

ایجادشــده در آیــه اســت کــه بــه بســیاری از ناگفته‌هــای مــن اشــاره می‌کنــد.

4-4- خیال‌انگیز ساختن داستان‌های واقعی قرآن
داسـتان‌های قـرآن صددرصـد واقعی، حـق و صادق اسـت و صحنه‌ها، حوادث، شـخصیت‌ها، گفت‌وگوها 
و همـه‌ی عنـاصر داسـتانی دیگـر در آن‌هـا، نه‌تنهـا روزگاری عینـاً و بـه همان شـکلی کـه قرآن مطـرح کرده، 
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وجـود داشـته اسـت، بلکـه درعین‌حـال، قـدرت خیال‌انگیـزی و تهییـج فراوانـی نیـز دارد. ایـن سـخن بـه ایـن 
معنـا نیسـت کـه خـود حـوادث، شـخصیت‌ها و سـایر عنـاصر داسـتان واقعـی نیسـتند و سـاخته‌وپرداخته‌ی 
خداونـد سـبحان هسـتند تـا از ایـن طریـق، توجـه مخاطـب جلب شـود، بلکـه وقتی سـخن از تخیـل موجود 
در داسـتان‌های قـرآن بـه میـان می‏آیـد، منظـور ارتبـاط آن داسـتان بـا مخاطـب اسـت؛ به‌عبارت‌دیگـر، در 
هیچ‌کـدام از عنـاصر داسـتانی قـرآن تخیـل آفرینشـگر راه نـدارد، بلکـه قرآن عنـاصر واقعی داسـتان‌های خود 
را طـوری بیـان می‏کنـد کـه تخیالت و عواطـف مخاطـب را شـدیداً برانگیـزد )سـید قطـب، بی‌تـا، ص 60( و 
مخاطـب داسـتان‌های قـرآن، بـا علـم بـه واقعی بودن حـوادث آن و با اعتقـاد و یقین به نقل و گزارش راسـت 
آن‌هـا از طـرف خداونـد، در برابـر صحنه‏هـا و حـوادث واقعـی قـرار می‏گیـرد، به‌گونـه‌ای که در اعماق دل و 

درون و روح و روان او تأثیـر می‏گـذارد )پروینـی، 1379، ص 109-110(.
ــن و  ــد. اولی ــش دارن ــرآن نق ــی ق ــی تاریخ ــتان‌های واقع ــودن داس ــز ب ــددی در خیال‌انگی ــل متع عوام
ــه‌ی داستان‌هاســت کــه همچــون  ــد در تصویرگــری و ارائ ــان خداون ــه لحــن بی مهم‌تریــن عامــل، مربــوط ب
ــم  ــه‌ی تکل ــد در صحن ــار خداون ــن گفت ــال، لح ــرای مث ــد؛ ب ــان می‌ده ــه را نش ــن صحن ــینما عی ــرده‌ی س پ
بی‏واســطه‌ی حــرت احدیــت بــا قهرمــان داســتان )موســای کلیــم( و فراخوانــدن او بــه شــنیدن نــدای »إنِِّــی 
سِ طُــوى‏« )طــه: 12(، موجــب شــده اســت کــه ناگهــان مخاطــب  أنَـَـا رَبُّــكَ فَاخْلَــعْ نعَْلَیْــكَ إنَِّــكَ بِالْــوادِ الْمُقَــدَّ
ــوازِ  ــدایِ دلن ــد موســی)ع( شایســتگی اســتماعِ ن ــز مانن ــا او نی ــد، آی ــا خــود بگوی ــد و ب ــه خــود آی داســتان ب
محبــوبِ ازلــیِ و ابــدی خــود را دارد؟ بــه او الهــام می‏شــود کــه ایــن نداهــا، غریــب و ناآشــنا نیســت، بلکــه 
وی هــان کســی اســت کــه بــه نــدای »ألََسْــتُ بِرَبِّكُــمْ« )اعــراف: 172(، »بـَـى‏« گفــت و این‌چنیــن خداونــد 
دســت مخاطــب را می‏گیــرد و او را بــرای گــردش بــه کــوه پرنــور طــور می‏بــرد تــا او را بــه یــاد عهــد و پیــان 

ازلــی بــا خــودش بینــدازد.

4-5- تقویت خواننده به‌وسیله‌ی لحن مدیریت‌شده در قرآن
همــه‌ی متــون و گزاره‌هــای نویســندگان یــا گوینــدگان بــری لحــن دارد. گاهــی نویســنده یــا گوینــده 
به‌صــورت انفعالــی )ناخــودآگاه(، حــالات ذهنــی، روحــی و اندیشــه‌ی خــود را در پــس مــن قــرار می‌دهــد 
و بی‌آنکــه بخواهــد، لحــن ایجــاد می‌کنــد. در ایــن صــورت، بــه ایــن نــوع لحــن، »لحــن تراوشــی« اطــاق 
می‌شــود؛ امــا گاهــی لحــن کلام گوینــده ســبب تقویــت خواننــده می‌گــردد کــه بــه آن »لحــن مدیریتــی« 
ــه‌ای چیــده و ترکیب‌بنــدی شــده  گفتــه می‌شــود. در لحــن مدیریت‌شــده و هدایتــی قــرآن، کلــات به‌گون
ــات،  ــیاری از آی ــد در بس ــن، خداون ــد؛ بنابرای ــاد می‌کن ــده ایج ــرای خوانن ــای خاصــی را ب ــه فضاه اســت ک
ناگفته‌هایــی را عمــداً بیــان نکــرده تــا خواننــده بــا فرصتــی کــه بــه او داده می‌شــود، نقــش فعالــی پیــدا کنــد 
و خــود بــه تولیــد معنــا بپــردازد و همیــن امــر موجــب بــالا بردن دقــت و قــدرت خلاقیــت خواننــده می‌گردد 
و تــوان او را بــرای تحلیــل مــن و رســیدن بــه مــراد جــدی خداونــد افزایــش می‌دهــد؛ به‌عنوان‌مثــال، لحــن 
ــط روحــی  ــبُ« )قصــص: 18(، شرای ــاً یَتََرقََّ ــةِ خائِف ــی الْمَدینَ ــحَ فِ ــه‌ی »فَأصَْبَ ــد در آی مدیریت‌شــده‌ی خداون
حــرت موســی را پــس از قتــل مــرد قبطــی، بــه زیبایــی بــه تصویــر کشــیده شــده اســت؛ ازایــن‌رو، دو وصفِ 
پیوســته و ممتــد بــر حــرت موســی مســتولی بــود؛ یکــی خــوف و دیگــری انتظــار تعقیــب و پیگــرد. صفــت 
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اول، هــان دلهــره‌ای اســت کــه بــر حــرت موســی حاکــم بــود؛ امــا صفــت دوم ایــن اســت کــه حــرت 
موســی هرلحظــه، منتظــر وقــوع حادثــه‌ای از ســوی طرفــداران مقتــول بــود و لحظــه‌ی بعــد، منتظــر وقــوع 
حادثــه‌ای دیگــر می‌شــد؛ یعنــی وصــف ممتــدی کــه اجزایــش از بیــن مــی‌رود و به‌وجــود می‌آیــد. نکتــه‌ی 
جالــب ایــن اســت کــه خداونــد وصــف نخســت را به‌صــورت اســم و وصــف دوم را به‌صــورت فعــل مضــارع 
بیــان فرمــوده اســت؛ یعنــی خــوف، دوام ثبوتــی، امــا ترقّــب دوام تجــددی »شــیئاً فشــیئاً« دارد )عشــایری 
منفــرد، 1392، ص 127(؛ بنابرایــن، لحــن مدیریت‌شــده‌ی خداونــد در ایــن آیــه، مخاطــب را بــه موجــودی 

فعــال تبدیــل می‌کنــد کــه بــه شــکلی مؤثــر بــا مــن وارد فضــای تــرس و وحشــت حادثــه می‌شــود.

نتیجه‌گیری
بــا بررســی لحــن گفتــار خداونــد و تأثیــر آن در فهــم قصــص قــرآن می‌تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت: لحــن 
ــی آشــکار  ــی و برون‌متن ــن زبان ــیله‌ی قرائ ــه به‌وس ــم کلام اســت ک ــه‌ی مهمــی در فه ــد قرین ــار خداون گفت
ــوع  ــد مشــارکت می‌دهــد. به‌وســیله لحن‌هــای متن ــراد جــدی خداون ــده را در کشــف م می‌شــود و خوانن
و مدیریت‌شــده قــرآن، خواننــده بــه بســیاری از معــارف و حقایــق متعالــی قــرآن دســت‌ می‌یابــد و ارتبــاط 
فراذهنــی و وجــودی بــا قــرآن برقــرار می‌ســازد؛ همچنیــن لحــن گفتــار خداونــد نمــود بــارز ویژگــی شــفاهی 
مــن قــرآن اســت، به‌نحوی‌کــه بخشــی از زیبایــی، جذابیــت و بی‌بدیــل بــودن قــرآن مربــوط بــه شــیوه‏ای 
ــژه در  ــات به‌وی ــد در تفســیر آی ــد. شناســایی لحــن خداون ــار آن رخ می‏نمای ــا در لحــن گفت ــه معن اســت ک
ــن داســتان‌های  ــت یاف ــذت در شــنونده و برانگیخــن عواطــف وی، عینی ــرآن، موجــب ل تفســیر قصــص ق
قــرآن، فعــال شــدن قــوای ادراکــی خواننــده و... در فهــم مــن می‌شــود و از خطــای خواننــده در فهــم مــن 

ــد. ــری می‌کن جلوگی
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